
 فقیه ضداستعمار
یادی از شیخ الاسلام، میرزا محمدحسین نائینی، هم زمان با سالروز درگذشت او

زمانی که محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر 

انطباعات ناصرالدین شاه به او پیشنهاد انحصار 

تجارت توتون و تنباکو را داد هیچ وقت گمان 

نمی کرد که این تصمیم موجب بلوایی بزرگ در ایران 

شود. فتوای میرزای شیرازی در مقابل این تصمیم 

استعمارگرایانه ناصرالدین شاه همه نقشه های 

حکومت قاجار را نقش برآب کرد. در همان روزها 

میرزا محمدحسین یکی از شاگردان نزدیک میرزای 

شیرازی در کنار استادش حضور داشت و شاهد 

همه اتفاقات آن زمان بود. میرزا محمدحسین همه 

اتفاقاتی را که پس از صدور فتوای استادش در ایران به وقوع پیوست،

مشاهده کرد و این بزرگ ترین درسی بود که در کنار فقه و اصول از 

استادش میرزای شیرازی فرا گرفت. این تأثیر سال ها بعد در میرزا 

محمدحسین دیده شد.

پس از آغاز جنگ جهانی اول در ۱۲۹۳ خورشیدی بخش وسیعی از 

خاک کشور عراق به دست نیروهای انگلیسی اشغال شد. در پی این 

امر علمای شیعه وارد صحنه شدند و علیه آن ها حکم جهاد دادند. در 

این میان میرزا محمدحسین نائینی که حالا در زمره یکی از فقهای 

بزرگ شیعه قرار داشت، به طور فعال و همگام با دیگر علما علیه 

قوای خارجی دست به قیام زد. بعد از شکست امپراتوری عثمانی،

دولت بریتانیا درصدد روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در عراق 

برآمد و از مردم عراق دعوت کرد تا در یک انتخابات عمومی برای 

تعیین یک حاکم بریتانیایی شرکت کنند. علما و روحانیان طراز اول 

عراق نیز مجدد به مخالفت با بریتانیایی ها برخاسته و 

با صدور فتوا، انتخاب فردی کافر را برای حکومت بر 

مسلمانان حرام دانستند. دولت بریتانیا که خود 

را در مخمصه دید قراردادی با فیصل یکم بست و 

او را در سال ۱۳۰۰ خورشیدی پادشاه عراق کرد.

فتوای میرزای نایینی چنان تأثیری در مردم گذاشت 

که امکان برگزاری انتخابات را در شهرهایی چون 

نجف و کوفه سلب کرد. بعد از این رخدادها 

بود که بریتانیا زمینه تبعید محمدحسین 

نائینی را به ایران فراهم کرد. نایینی با 

استقبال پرشور مردم مذهبی ایران و 

علما و روحانیون شهرهای مختلف 

مخصوصا علمای قم قرار گرفت و 

سپس به برپایی جلسه درس و اقامه 

نماز جماعت پرداخت. سرانجام 

ملک فیصل در اثر فشار مردم 

و علما، مجبور به عذرخواهی 

از او شد و میرزای نایینی پس 

از یک سال دوری در سال 

۱۳۰۲ خورشیدی به حوزه علمیه نجف بازگشت.

پیش از این و در جریان جنبش مشروطه، میرزای نایینــــی یکــــی 

از علمـــــای تأثیــــرگــــذار جریــــان مشروطــــه به شمــــــار 

می رفت. او با نوشتن کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»

تأثیری شگرف در تئوریزه کردن مشروطیت در ایران 

داشت. غــــــوغــــــای مشـــروطـــــه مشروعه در آن 

دوران بالا گرفت . برخی فقها معتقد بودند که مشروطه ای 

که این ها به دنبال آن هستند با مبانی اسلامی مخالفت دارد 

و به همین دلیل با مشروطه خواهان مخالفت کرده بودند.

اما نایینی با تکیه بر دیدگاه های فقهی خود کتابی 

نوشت که اثبات کرد اصول مشروطه مخالفتی با 

مبانی اندیشه ای اسلام ندارد. هدف اصلی کتاب،

نفی استبداد و اقامه دلیل بر درستی حکومت 

و    تشیع مکتب  س  سا ا بر   ، طه و مشر

ن  لفا ت مخا لات و شبها شکا سخ به ا پا

سر  سرا ر  د ه  یسند نو  . د بو طه  و مشر

کتاب، با دیدگاهی که اسلام را توجیه

کننده استبداد و حاکمیت استبدادی 

لـفت  مــخـا ت  شد   به  ، ند ا د   می

می کند.  ایـن کتاب نقش مهمی  در  

اصول اندیشه مشروطیت داشت.

اول
 شخص
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 شرح کشفِ اشتیاق

مـا نمی دانسـتیم او دقیقـا چـه کار دارد می کنـد.

مـا کـه می گویـم منظـورم مـن و مـادرم اسـت. امـا 

مثـل آدم هایـی کـه مسـخ شـده باشـند هـر غـروب 

چهارشـنبه پـای تلویزیـون می نشسـتیم تـا پیرمرد 

را ببینیـم.

مادرم به او می گفت « اَ اَ اَ ». چون زیاد پیش می آمد 

کـه دو تـا چوبـش را بکوبـد روی هـم و با تکرارکردن 

«اَ» ریتمـی بسـازد کـه مـا دوسـتش داشـتیم. مـا که 

می گویـم منظـورم خـودم – کـه هشت سـالم بـود- 

مـادرم (کـه آن موقـع داشـت بـا مـن و به عشـق این 

پیرمـرد خوانـدن را کشـف می کـرد) و بچه هایـی 

اسـت کـه تـوی آن کلاس کـه تلویزیـون داشـت 

نشـانش می داد نشسـته بودند و لابد شـاگردهای

 او بودنـد. ولـی بـه نظـر مـن آن هـا شـاگرد نبودنـد 

و کاری کـه می کردنـد هـم درس خوانـدن نبـود.

هیچ چیـز ایـن نمایـش یـا آیینـی کـه مـا می دیدیـم 

ربطـی بـه آن فضـای سـختِ دوست نداشـتنیِ 

کسـالت باری که اسـمش مدرسـه و درس خواندن 

بـود، نداشـت. امکان نداشـت ایـن، درس خواندن 

باشـد. مدرسـه نمی توانسـت این طـوری باشـد.

 مطمـئن بـودم. خـودم مدرسـه می رفتـم.

کلاس دوم بـودم. معلم هایـم هـم آدم هـای 

خوبـی بودنـد، امـا این طـوری نبودنـد و مـن 

به هر حال ازشـان می ترسـیدم. هر روز فکر 

می کـردم چـه اتفاقی بیفتد من دیگر مجبور 

نیسـتم مدرسـه بـروم؟ هنـوز گاهی شـب ها 

از خـواب بـدی می پـرم کـه خلاصـه اش این 

اسـت کـه، هنـوز دانش آمـوزم. ایـن تـرس و 

دلهـره را در خیلـی از هم نسـل های خـودم 

دیـده ام. بـه نظـرم همـه مـا داریـم از یـک 

چیـز حـرف می زنیـم. از چیـزی کـه مثـل 

بویـی یـا پچ پچـی در فضـا منتـشر بـود و گریـزی 

از آن نبـود، در حیـاط مدرسـه ای کـه هیچ وقـت

 درخت نداشـت.

 در کلاس هایی که دیوارهایش چرک بود و به ضرب 

ریسـه های رنگـی و روزنامه دیـواری هـم کودکانـه 

نمی شـد. در شـیوه ای که با آن قرار بود سـواد یاد 

بگیریـم، ولـی دیگـر حتی خود معلم ها هم حوصله 

آن را نداشـتند. حیاط مدرسـه ما از نبود اشـتیاق 

رنج می برد.

. مـا  طـور رهـای کلاس مـا همین   دیوا

شـاگردها همین طـور و معلم هـای مـا کـه 

اعصـاب ایـن شـاگردهای هراسـان کسـل 

را نداشـتند و این کسـالت و هراس را مثل 

آیینـه ای بـه مـا برمی گرداندنـد. امـا مـن از 

ایـن پیرمـرد کـه کلاهـش را مدام عقب و جلو 

می کـرد و صدایـش کلفـت و نـازک می شـد،

نمی ترسـیدم.

 مـن ایـن قصـه جـذاب، ایـن پرده خوانـی 

عجیب را که جلو تخته سـیاه اجرا می شـد 

بـا ولـع تماشـا می کـردم و هـر بـار از اینکـه 

وسـط هایش اسـم الـف و ب و جیـم و دال – کـه 

دوستشـان نداشـتم- هم می آمد، تعجب می کردم.

مـا هیچ وقـت دربـاره ایـن با هم حـرف نزدیم- ما که 

می گویـم منظـورم مـن و مـادرم اسـت- دربـاره ایـن 

مراسـمی کـه دوتایـی بـا ولع تماشـایش می کردیم.

«اشـتیاق». بـه نظرم برای  «ولـع». مهـم همیـن بـود.

آن پیرمـردِ زبـلِ خوش صدای دوست داشـتنی هم 

همیـن مهـم بـود. او وقتـی چوب هایـش را بـه هـم 

می کوبیـد، وقتـی کلاهـش را عقـب و جلـو می کـرد،

وقتی دسـتارش را سـفت می کرد زیر چشـمی توی 

چشـم های بچه هـا دنبـال همین می گشـت.

سـت  وقـت د   . و هیچ ق شـتیا . ا ل ولـع نبـا  د

خالـی برنمی گشـت. اینجـا تنهـا مدرسـه دنیـا 

ترکـش  شـتند  ا ند وسـت  هـا د   بچه د کـه  بـو

زدنـد کننـد و موقـع تمـام شـدنش فریـاد می 

 نـه! نه! نه!

اسـتاد حسـن نیـرزاده نـوری سـال ۱۳۰۷ در پامنـار 

متولـد شـد. کارش را بـه عنـوان معلـم حـدود 

و ۳۳ در مـدارس جنـوب تهـران  سـال های ۳۲ 

شروع کـرد و بعـد از آشـنایی بـا علامـه علی اصغـر 

کرباسـچیان علاقه منـد بـه کار در مدرسـه علـوی و 

بعـد نیـکان شـد.

 نیـرزاده سـالیان سـال در آنجـا بـا نمایش هـای 

جذابـش بچه هـا را بـه وجـد مـی آورد. او همان طور 

کـه خـودش گفتـه بـود در دوران دبسـتان بـه دلیل 

هایـش تصمیـم  های زیـاد معلم  سـخت گیری 

گرفـت بـه تدریـس بپـردازد، امـا نـه بـه شـیوه 

آن هـا. ایـن مـتن بـه یـاد او و در سـتایش او نوشـته

 شـده است.

چرا توقف 
کنم؟

۸۰ درصد حمل و نقل صادرات ریلی کشور  از خراسان رضوی انجام 

می شود،  اما در استان  با کمبود واگن رو به روییم

کارتون
 شهر

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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اگر که مقصدتان 
کربلاست
 بسم  ا...

چکامه

۳۰° ۱۴°

برای مرمرهای قرمز  شاهچراغ (ع)
پنجاه ثانیه فیلم را هفده هجده بار می بینم . هربارش یک چیزی یقه ام  را می گیرد. یک 
بار صدای نیایش و دعا که توی فضا پیچیده ، یک بار اینکه بیشتر آدم های توی فیلم 
مشکی پوش عزای حسین اند ، یک بار اینکه چقدر بچه ها زیادند . یکی از تروریست ها 
هم عکسش می رسد ، جوانکی که دلم نمی آید حتی کلمات این مقدسات هستی را خرج 
توصیف او کنم . ویدئوهای تکمیلی می رسد ، شروع تیراندازی را می بینم ، از چند زاویه 
و دوربین ، یکی اش خیلی سفت یقه ام  را دوباره می گیرد ، یک خانواده چهارنفری اند . 
بار و بندیل دستشان است . یا از زیارت برگشته اند یا قصد زیارت دارند. پدر دارد حرف 
می زند، انگار از این حرف ها که همه پدرها وقت قرار تثبیت کردن می زنند ، که مثلا 
ساعت۱۰ اینجا باشید یا مثلا ماشین را کجا پارک کنم ، تروریست می رسد. تیر اندازی 
می کند. پدر می افتد و دوباره بلند می شود. سه ثانیه سرگردانی خانواده جگرم را سرمه ای 
می کند . خبرهای تکمیلی می رسد. ۱۰نفر مجروح تا لحظه نوشتن این ستون داده ایم و دو 
شهید . تروریست ها ۲۴۰ تا گلوله همراهشان داشته اند و این یعنی این فاجعه خیلی بزرگ تر می توانسته 
باشد. در این حرم شریف خون از بال کبوتری هم نباید بیاید و زمین خوردن بچه ای با کفش سوت سوتی 
هم دل به درد می آورد و این بی صفتان خدانشناس این گونه حرمت می شکنند و مرمرهای معطر را به 
خون رنگین می کنند. عکس ها و گزارش ها می رسد. ذهن قصه پرداز و خیال بافم به صرافت می افتد. به 
تخیل مشغول می شود. عکس ها می رسند. پتویی خونین گوشه صحن افتاده . خون است. خون مظلوم . 
با من وقتی از پیشرفت علم حرف بزنید که یک کارشناس آزمایشگاه یک قطره از این خون را از رو ی پتو 
بردارد و ببرد و میکروسکوپش را روشن کند و بعد نتیجه آنالیز خون شهید را بگذارد روی میز دکترها که نه 
... میز شاعرها و روزنامه نگارها و فیلم سازها ، مثلا بگوید صاحب این خون عاشق بوده ، صاحب این خون 
سه بار کربلا رفته و هشت بار مشهد ، مثلا بگوید در آنزیم های مغزی و خونی و اشکی اش این حاجت 
مشاهده شده و در وقت زیارت حضرت شاهچراغ (ع) این حرف ها و حاجت ها را گفته یا می خواسته بگوید. 
کارشناس آزمایشگاه مثلا برای ما تشریح کند که وقت بر زمین چکیدن اولین قطره خون و بر زمین افتادن 
پیکر، چه از ذهنش گذشته و چه کسی را از کدام فصل زندگی اش صدا کرده است. کار نکرده اش چه بوده 
و حسرتش چه ؟ هنوز پیکر ها توی سردخانه اند. هنوز تشييع نشده اند. ما داغ داریم. برای نقدها و عیب  
و ایراد گرفتن ها خیلی وقت هست. سر انگشت هایم می سوزد . من رمق ادامه دادن ندارم. روضه خوان 

صدا کنید روضه حضرت علی اکبر(ع) بخواند.
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تنبیه الامه و تنزیه المله
زا تنَبیهُ الامُة  میر ز  ا بـی  ، کتا لملِهّ ا   یهُ تنَز وَ 

محمدحسین غروی نائینی در اثبات 

سازگاری اصول مشروطیت با مبانی 

اسلام و مذهب شیعه است. نائینی 

ی مشهور و برجسته  ها   ز چهره ا

حوزه نجف و از شاگردان مبرز میرزا 

محمدحسن شیرازی بود.

تألیف کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، اولین تلاش روحانیت شیعه در عرصه 

نظریه پردازی سیاسی در دوران جدید و پاسخی است به کسانی که از 

منظر دینی با مشروطیت مخالفت می کردند. هدف از نگارش این کتاب،

چنان که نائینی به صراحت بیان کرده، تنبیه امت به ضروریات شریعت و مبرا 

کردن ساحت دین (ملت) از زندقه و الحاد و بدعت (ظلم و استبداد) است.

وجه تسمیه کتاب نیز با توجه به هدف نگارش آن یعنی «تنبیه امت به 

ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه... و بدعت»، روشن است.

نائینی در مقدمه به «تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت دولت، تحقیــــق 

قــــــانـــون اســـاســـی و مجلس شورا و توضیح معنی حریت و مساوات»

پرداخته، و حکومت را، صرف نظر از منشأ و شکل و شیوه آن، از ضروریات 

و لوازم زندگی بشر دانسته است.

لملِهّتنَبیهُ الامُة  ا   یهُ تنَز وَ 

محمدحسین غروی نائینی در اثبات 

سازگاری اصول مشروطیت با مبانی 

اسلام و مذهب شیعه است

ی مشهور و برجسته  ها   ز چهره ا

حوزه نجف و از شاگردان مبرز میرزا 

 من و ماشین و دزد!

صبح خواستم سوار ماشینم شوم که دیدم 

یک نفر قبل از من پشت فرمان نشسته 

است ولی طفلکی هرقدر استارت می زد،

ماشین روشن نمی شد.

+     در ماشین را باز کردم و گفتم: سلام،

صبحتون به خیر. شما دزد هستید؟

مرد نگاهی به من کرد و گفت: آره، با  _
اجازه تون. حتما شما هم مالک ماشین 

هستید؟

+     گفتم: بله من مالکم. خوشحالم از آشنایی با 
شما. حال و احوالتون خوبه؟

دزد آه بلندی کشید و گفت: چه حالی؟ چه  _
احوالی؟ این ماشینت هر کار می کنم روشن 

نمی شه! می دونی چقدر وقتمو گرفته؟

+     گفتم: هر چی بگی حق داری. شرمنده شدم 
واقعا. حتی من که سوئیچش رو دارم نمی تونم 

روشنش کنم، چه برسه به شما که سوئیچش رو 

هم نداری.

گفت: آره. اصلا بیخیالش شدم. حالا بیا خودت  _
بنشین پشت فرمون ببین استارت می خوره یا نه؟ 

از پشت فرمان بلند شد. نشستم و سوئیچ را چند 

بار چرخاندم ولی ماشین روشن نشد.

دزد گفت: من هل میدم ببین روشن میشه  _
یا نه؟ حدود دویست متر ماشین را هل داد ولی 

روشن نشد.

بعد نفس زنان آمد کنار پنجره و گفت: فکر کنم  _
دنده دو نگذاشته بودی وقتی ماشین رو هل دادم؟

+      مگه باید دنده دو بذارم؟
داد زد: من از نفس افتادم ولی ماشین رو تو  _

دنده دو نذاشته بودی؟

+     گفتم: آخه آموزشگاه رانندگی که من می رفتم،
فقط آموزش روشن کردن ماشین تو حالت خلاص 

رو یاد می دادند. روشن شدن تو حالت 

دنده یک و دو و سه و چهار و پنج رو به ما 

یاد ندادند.

گفت: ولش کن حالا. تو که میگی بعضی  _
وقت ها بد روشن میشه، این جور وقت ها 

برق پشت آمپر می آمد یا نه؟

+     گفتم: اصطلاحات فنی به کار نبر بلد 
نیستم.

دزد با عصبانیت گفت: نمی دونی برق  _
پشت آمپر آمدن یعنی چی؟

+     گفتم: چه می دونم برق پشت آمپر یعنی چی؟ 
من تنها کار فنی که انجام دادم کلاس چهارم بودم،

بابام بهم گفت: برو آچار دوسو رو بیار، وقتی بردم 

گفت: این که انبردسته .

دزد نفس عمیقی کشید و گفت: من ماشین  _
خودم کوچه پشتیه، میارم اینجا باتری به باتری 

کنیم روشن شه.

+     دزد ۱۰دقیقه بعد با ماشینش برگشت و با باتری 
به باتری کردن، ماشین روشن شد.

دزد گفت: راستی از تو ماشینت بوی بنزین  _
میاد.

+     گفتم: آره. خیلی بوی خوبیه. مگه نه! من بوی 
بنزین خیلی دوست دارم.

دزد گفت: یعنی نمی فهمی این چیز خطرناکیه. _
+     گفتم: ممنون چیزی از ماشینم ندزدیدی. دزد 
بی تربیت قبلی یک دستمال کاغذی نو از ماشینم 

برداشته بود.

دزد گفت: آخه چیز دیگه تو ماشینت نبود. تازه  _
همون هم فقط سه چهار تا برگ دستمال داشت.

+     گفتم: عه! دزد قبلی هم شما بودید. ببخشید 
بهتون گفتم بی تربیت.

دزد گفت: عیب نداره. حقیقت تلخه. _

+     بعد هم گاز ماشینش را گرفت و رفت.
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مجید ادیبی

برآمد و از مردم عراق دعوت کرد تا در یک انتخابات عمومی برای 

تعیین یک حاکم بریتانیایی شرکت کنند. علما و روحانیان طراز اول 

عراق نیز مجدد به مخالفت با بریتانیایی ها برخاسته و 

 انتخاب فردی کافر را برای حکومت بر 

 دولت بریتانیا که خود 

را در مخمصه دید قراردادی با فیصل یکم بست و 

 خورشیدی پادشاه عراق کرد.

فتوای میرزای نایینی چنان تأثیری در مردم گذاشت 

که امکان برگزاری انتخابات را در شهرهایی چون 

 بعد از این رخدادها 

بود که بریتانیا زمینه تبعید محمدحسین 

نائینی را به ایران فراهم کرد. نایینی با 

استقبال پرشور مردم مذهبی ایران و 

علما و روحانیون شهرهای مختلف 

مخصوصا علمای قم قرار گرفت و 

سپس به برپایی جلسه درس و اقامه 

 سرانجام 

ملک فیصل در اثر فشار مردم 

 مجبور به عذرخواهی 

از او شد و میرزای نایینی پس 

از یک سال دوری در سال 

۱۳۰۲ خورشیدی به حوزه علمیه نجف بازگشت

پیش از این و در جریان جنبش مشروطه

از علمـــــای تأثیــــرگــــذار جریــــان مشروطــــه به شمــــــار 

می رفت. او با نوشتن کتاب 

تأثیری شگرف در تئوریزه کردن مشروطیت در ایران 

داشت. غــــــوغــــــای مشـــروطـــــه مشروعه در آن 

دوران بالا گرفت . برخی فقها معتقد بودند که مشروطه ای 

که این ها به دنبال آن هستند با مبانی اسلامی مخالفت دارد 

و به همین دلیل با مشروطه خواهان مخالفت کرده بودند

اما نایینی با تکیه بر دیدگاه های فقهی خود کتابی 

نوشت که اثبات کرد اصول مشروطه مخالفتی با 

مبانی اندیشه ای اسلام ندارد

نفی استبداد و اقامه دلیل بر درستی حکومت 

طه و مشر

ن  لفا ت مخا لات و شبها شکا سخ به ا پا

د بو طه  و مشر

کتاب

کننده استبداد و حاکمیت استبدادی 

ند ا د   می

می کند

اصول اندیشه مشروطیت داشت
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